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 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

 ( ۱۳۹۹/ ۱۴/۱۰شنبه یک)  ۱۵۳ه جلس
 آیا خیار غبن، فوری است یا علی التراخی؟ این بود که کلام در 

د، وفوا بالعقواد چون عموم وفوا بالعقومرحوم شیخ ره فرمود ما نمی توانیم تمسک کنیم به عموم ا
کند و این قطعا در عقد غبنی   ندارد. این آیه شریفه، دلالت بر استمرار و دوام میزمانی عموم ا

تخصیص خورده، غایة الامر نمی دانیم فورا یا تراخی؟ شک در تخصیص زائد نیست که تمسک 
 یم. کن

 چطور؟  بقاء خیار  اما به استصحاب

عرفی تعیین نمی شود در باب مح الع، بالتساوضویار هم نمی شود چون ممی فرماید استصحاب بقاء خ
مثل اینجا، جای ک در مقتضی باشد و در مواردی که ش استصحاب. موضوع باید بالدقة باشد

استصحاب نیست چون وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. احتمال می دهیم موضوع این باشد 
  اول می شود.ن  همان آتدارک الضرر، که تمکن من ی که المغبون الذی لم

محقق تستری نقل می کند و می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که بعد یک مطلبی را از مرحوم 
 تری چه فرموده؟درست نیست. محقق تسفرمایش محقق تستری 

می کند بر ملکیت ، دلالت دوفوا بالعقواشریفه، یه عرض کردیم محقق تستری ره می فرماید تارة آ
عقدت کن چون مفاد عقد، ملکیت   وفاء مستمرة، وفاء دائم، نه وفاء آناً ما. یعنی دائم الی الابد وفاء به

ه دلالت بر استمرار ه است نه ملکیت یک لحظه. خوب بنابر این که آیة است و ملکیت دائممرمست
صیص خورده یا تخصیص نمی دانم بیع غبنی تخ دوم  ، یک آن تخصیص خورده. آن  اول. در آن  کند

، تمسک می کنیم به عموم عام، تمسک می کنیم به عموم اوفوا بالعقود. جای استصحاب نخورده
 یل لفظی و اماره، جای استصحاب نیست. نیست با توجه به عموم و دل
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وفاء دیگر بعد علت لزوم  وفاء آناً ما،د بر لزوم اما اگر کسی گفت اوفوا بالعقود فقط دلالت می کن
د. حالا علت لزوم وفاء از بین رفت، ممکن است رووفاء از بین می از بین می رود. حالا علت لزوم 

بله ما باز استصحاب می کنیم لزوم وفاء ت نباشد. لزوم وفاء باشد به یک علت دیگر و ممکن اسباز 
بقاء لزوم که در خوب استصحاب    نیم بقاء لزوم را.ت، استصحاب می کشرا. می گوییم لزوم وفاء دا

واقع یکی از ادله اصالة اللزوم است، اینجا دلیل بر لزوم است. خوب چطور که استصحاب بقاء لزوم 
بر استصحاب بقاء . می فرماید و استصحاب بقاء خیار مقدم داریم، استصحاب بقاء خیار هم داریم

این است م آیا این عقد لازم است یا لازم نیست؟ که من شک دار  م است. سرل اینحاکلزوم است. 
 دوم باقی باشد، قطعا لزوم از بین که نمی دانم آیا خیار در آن  دوم باقی است یا نه؟ اگر خیار در آن  

 . استصحاب بقاء خیار می کنیم لذا بنابر این مسلک خیار می شود علی التراخی. رفته

 محقق تستری ره.این فرمایش 

شکال می کند که شما در واقع آیه را طرح کردید چون وقتی که قائل شدید  کلام اشیخ ره به این 
ستمر است، جای تمسک به عموم عام نیست و مآیه دال بر دوام است و عمومش ، عموم ازمانی 

 نیست کما ذکرنا. 

د و استصحاب بقاء خیار حاکم بر استصحاب بقاء استصحاب دلالت می کن  دید کهبعد هم شما فرمو
این هم درست نیست چون استصحاب بقاء لزوم اگر چه که دلیل بر لزوم لزوم است. می فرماید 

لزوم، ولی این معنایش این نیست که  است و همه فقها استدلال کرده اند به استصحاب بقاء لزوم بر
لزوم است. خوب حالا اینجا صحاب هم مفید تالی دلالة الآیة، اس یم کنار. یعنی مضافارا بگذار آیه 

بقاء خیار بر بر استصحاب بقاء لزوم مقدم است، درست است، ولی استصحاب   استصحاب بقاء خیار 
رحوم محقق ظر بگیریم. اینها اشکالی است که ایشان به مه که مقدم نیست. باید آیه را هم در نآی
 تری ره کرده.تس

عده این است که خیار غبن فوری ضای صناعت و قارما که الآن مقتخ انصاری! بف خوب جناب شی
 خی؟ است یا ترا



 3صفحه |  ..................................................................................................... کتاب البیع ، خیارات ، خیار الغبن  
 

ت می فرماید مقتضای قاعده این است که خیار غبن فوری است چون آیه که عرض کردیم که دلال
احراز یقته و مشکوکه ون وحدت قضیه متخیار هم که جاری نمی شود چستصحاب بقاء ندارد. ا

نشده و محتمل است موضوع، شخصی که متمکن از ضرر نباشد باشد. خوب این دوتا استصحاب 
ی می شود. در آن  دوم اگر فسخ کرد، ر فسخ جار اصالة الفساد درا که کنار بگذاریم استصحاب 

فساد است. عاملات اصالة المای استصحاب در نافذ نیست؟ مقتضذ است یا ، نافنمی دانیم این فسخ
، مغبون فسخ کند، ثمن بر ملک بایع بود ومثمن بر ملک مشتری، ن  دومکه در آ  اینیم قبل از  می گوی
ع؟ رگداند به ملک مشتری و مبیع را برگرداند به ملک بایسخ تأثیر کرد تا ثمن را بم آیا این فنمی دان
 ، اصالة الفساد است. فرموده مقتضای صناعتاستصحاب بقاء فساد جاری می شود. لذا یا نه؟ 

نه و مشکوکه  گفتید وحدت قضیه متیق نید که شما که در استصحاب خیار اشکال کردید و  نکاشکال  
 نیست.

ی باشد خیار، شک در مقتضی بود. آنجا گفتیم ممکن است موضوع شخصمی فرماید در استصحاب  
تصحاب عدم تاثیر فسخ، شک در تمکن من تدارک الضرر. ولی در این اصالة الفساد و اسکه لم ی

یاید خود از بین نمی رود مگر این که یک رافعی بکه بشود، به خودی  چون ملکیت وقتی    فع استرا
بیع می شود. مضافا به این که در بحث    جارین شک در رافع است، استصحاب  برد. چواو را از بین ب

که تراخی است؟ آنجا یک اشکالی ، د؟ یا نهکه آیا مالک باید ردل و اجازه را فورا انجام ده فضولی
، لیضوراخی شده، این است که این تراخی، ضرر بر آن شخص اصیل است که خریده. بیع فبر ت

در هوا بماند. اینجا هم از تراخی، ضرر بر غابن لازم می آید و لا ضرر  ضرر بر آن می شود. باید پا
یه تأمل. خوب تأملش این است که نه می فرماید فتأمل. این وجه، ف. بعد هم دفع می کنر ، ضرر را 
می شود. خوب این آقا که تصرف می کند. استفاده می کند. دلش خواست می فروشد. چه ضرری  

بکند. چه محذوری دارد که ضرر بر این شود؟ فوقش عدم النفع است. ی تواند همه تصرفات را م
 تازه عدم النفع هم معلوم نیست باشد.
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لآن مقتضای قاعده فوریت عرفیه است یا عقلیه؟ چطور؟ چون اگر رما که ااب شیخ! بف خوب جن
قه قیویست متر مانده که دو دوز دند، هنزه طرف که فسخ کفوریت عقلیه باشد این می رود به مغا

شد نج یا ده دقیقه طول می که طرف که پ ر مانده به مغاز د متبه آنجا برسد، یا پانص تاطول می کند 
ن هستم و فسخ کردم. ولی نمی گوید و می رود ر می تواند بگوید من مغبوبه آنجا برسد، این از دو
کنم. اگر گفتیم فوریت عقلیه است   م فسخ، من می خواهگوید سلام علیکمدر مغازه می نشیند و می  

زودتر ک دهم ثانیه  که دیگر حق فسخ ندارد و باید اگر چایی دستش است، چایی را بگذارد، اگر ی
. مثل فوریت تطهیر دتر فسخ کند. ولی اگر گفتیم فوریت عرفیه است، دیگر نهمی تواند، باید زو

سجد است که لازم نیست حالا که چایی در دستش هست، چایی را بگذارد. یا مثلا یک تلفن م
 ورا انجام داده. ارد می زند. عرفا بگویند فاضطراری د

وریت این وجه آخر باشد که آن وجه آخر همان لاضرر است که از تراخی ضرر ف  ما بربله اگر دلیل  
لاضرر می گوید فوریت عقلیه. حتی نیم ثانیه آن باشد نه استصحاب، می شود بر غابن، اگر دلیل ما 

 هم نباید تاخیر بیاندازد. این فرمایش شیخ ره تا اینجا.

دیگران اشکال کرده اند. سید یزدی ره  ت شیخ ره را مرحوم سید یزدی ره وخوب این فرمایشا
 یشان می فرماید اگر اوفوا بالعقودست چون افرموده این کلامی که محقق تستری ره فرموده درست ا

بر عموم باشد، دال بر استمرار و ابد باشد، نوبت به استصحاب نمی رسد. ما هم جناب شیخ دال 
ری انصاری! گفتیم در سیره عقلا چطور که به عموم ازمانی اخذ می کنند، به عمومی هم که استمرا

 . قول نیست دوتا، ظرف باشد اخذ می کنند و فرقی بین باشد و زمان

هم که شما به ایشان اشکال کردید که استصحاب درست، ولی آیه را چرا کنار گذاشتید؟ ایشان این  
لت می کند بر عموم  ذاشته؟ ایشان می فرماید من هم عقیده ام این است که آیه دلار نگه را کناآی

ینجا استصحاب بقاء خیار اگر کسی گفت، اقبول ندارم، ، من که ازمانی. خوب اگر کسی گفت
اللزوم، استصحاب بقاء لزوم کرده  د که آنهایی که تمسک به اصالةمقدم است. شما اشکال کردی

ایشان می فرماید که ما آیه را رد کنیم.  اند در واقع آیه را که رد نکرده اند. ایشان که نمی فرماید
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ین است که هماند، مقتضای قاعده  لکیت آناً ما را می فهمفقط م  اگر کسی گفت آیه دلالت ندارد و
 ایشان فرموده دیگر. آن استصحاب مقدم است و گیری ندارد. 

با استصحاب خیار سد به اصالة الفساد و فرمودید این استصحاب  نوبت می ر  ودیداما این که شما فرم
این شک در تی که بیاید، زائل نمی شود، فرق می کند چون اینجا شک در رافع است، ملکیت وق

رافع است، خوب جناب شیخ! این که خلاف فرمایش خود شماست. شما قبول کردی که اصلا چرا 
وفاء آناً ما می خورد؟    دید ملکیت آناً ما به چه درد؟چون فرموام و استمرار آیه دلالت می کند بر دو

برای دال بر استمرار، خوب اگر ملکیت آن قرینه عقلیه را آوردی  یت و  آن لغوورد؟  به چه درد می خ
ه دلالت ؟ نه، اگر آیاستدلال کردیبرای چه شما رافع او را بر می دارد، یک آن ثابت شود فقط 

وفاء. و  ی هست بین ملکیت  نمی دارد. چه فرق  شر  افع نیاید ب  آن ملکیت تا ر ، باز  ناً ماکند بر ملکیت آ
ستصحاب بقاء خیار شک در مقتضی می شود، این الذا این هم شک در مقتضی می شود. چطور که  

فسخی که کردم نافذ ضی است که ما نحن فیه من نمی دانم آیا این استصحاب هم شک در مقت
عدم هست یا نه؟ استصحاب بقاء فساد و عدم ترتب اثر بر این فسخ، خوب از آن طرف هم خود این  

ترتب اثر بر این فسخ، از آن طرف بر این فسخ اثر بار نشود. خوب چه کسی می گوید آن باقی 
اید تا شما بگویید باقی است. می گویید ی بی؟ آخر باید یک دلیلاست؟ آن به چه دلیل باقی است

کردی. این را قبول ن  که در اینجاخود شما    !ا چه کسی گفته؟اقی است. این رملکیت اگر آمد قطعا ب
رمایشات مرحوم شیخ لذا این ف ؟کردید پس چرا به آن قرینه عقلیه تمسک کردیدگر این را قبول ا

 ره ناتمام است.

 و تراخییت فور  نظر مختار در
 لت می کند.  چرا؟ چون آیه دلااین است که خیار فوری است نه تراخی.  عرضمانبته ما هم بله ال

لت می کند. ولی باید ببینیم دلیل خیار چیست؟ شاید دلیل خیار اطلاق داشته باشد. ان قلت: آیه دلا
یک است، اطلاق خاص هم مقدم بر اطلاق عام است. اگر  بر عامهمانطور که اصل خاص مقدم 

، خوب لاتکرم الفساق من ، می گویید این اطلاق دارد لیلا أو نهارام العلماخطابی می فرماید اکر
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ق خاص هم مقدم . همانطور که اصل خاص مقدم است اطلاالعلما، این هم اطلاق دارد لیلا أو نهارا
 انطور که اصل خیار غبن تخصیص می زند، اطلاقش هم هست. است. اینجا هم

 خوب می گوییم دلیل خیار غبن چیست؟ 

ق دلیل لفظی ه اطلاما که دلیل لفظی نداریم که باشد خوب است. ولی اگر دلیل لفظی داشته ب
حتی این که آقای خوئی ره اصرار دارد ختص به سیره عقلاست. خیار غبن، م تمسک کنیم. دلیل

چون شرط ارتکازی چقدر است؟ یک   می فرماید شرط ارتکازی، آن هم به سیره عقلا بر می گردد
فهمیدم کلاه سرم رفته تا دو سال حق فسخ داشته  گر منوقت هست خودش تصریح می کند که ا

ه، آن شرط ارتکازی هم به سیره تصریحی نکرد ل بحث خارج است. اگر هیچاین که از محباشم، 
شود، دو ن  لیهم السلام یک نفر مغبود که در زمان ائمه عیره عقلا کجا دیده ایعقلاست. خوب در س

، فسخ کرد و مالک قبول نکرد عقلا بعد بگوید من می خواهم فسخ کنم، ا این ماشین کارکندماه ب
ها را می خواهید الزام عقلا را ردع نفرمود، از کجا اینگفتند نه، تو باید قبول کنی و شارع هم این 

 . نیافتد تفاقلام پیش آمده؟ شاید الآن چنین چیزی اکنید؟ کجا این در زمان امام علیه الس از احر

فوری ب این است که ممکن است بگویید خیار غبن، تراخی نیست، بله یک مطلب هست. آن مطل
فردا می رود کلاه سرم رفته ولی  ن می گوید  وریت اوسع از فوریت عرفیه است. چواست منتها این ف
دو روز، اینها فوریت عرفیه نیست   د، مثلا یک روز،.  مخصوصا اگر از مبیع استفاده نکنفسخ می کنم

قال: خیار العیب لیس  »ه شیخ ره نقل می کند کولی اوسع است. شاید مقصود علامه در تذکره که 
لة و المبادرة بالعادة، فلا یؤمر بالع دْو و لا  له اشترط الفوری م، خلافاً للشافعي، فإن علی الفور علی ما تقدل

لع   أو قضاء حاجة    أو أکل    الرکض لیردل، و إن کان مشغولاً بصلاة   فله الخیار إلی أن یفرغ، و کذا لو اطل
لع حین دخل وقت هذه الأمُور فاشتغل  بها فلا بأس إجماعاً، و کذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً. و لو اطل

لامه در تذکره رحوم ع، می فرماید م« علی العیب لیلًا فله التأخیر إلی أن یصُبح و إن لم یکن عذر 
که یت عقلیه بلاین جمله، متفاهم عرفی این است که فوری است منتها نه فور ده که  ه ای را فرموجمل

فلا یؤمر  »یه است چون آنجا فرموده یت عرفیتی که اوسع از فور یه، بلکه یک فور نه فوریت عرف
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تا  می خواهد فسخ کند، بدود یا با اسب بروداینطور نیست که حالا که  « بالع دْو و لا الرکض لیردل 
ت، لازم نیست رها اس تمشغول نماز یا غذا یا قضاء حاجاگر اینها لازم نیست بلکه زودتر برسد. 

، می گوید  نشده، متوجه غبن شدشغول نماز بر کند اینها تمام شود. یا مصتواند کند. می فرماید می 
و ناهار را بخوریم بعد می رویم فسخ می کنیم. خوب این که می نیم طوری نیست نماز را بخوا

 نعرفیه نیست. بلکه اجلی از این قرائن آ د اینها اشکال ندارد، قرینه است که مرادش فوریتفرمای
لع علی العیب لیلًا فله التأخیر إلی أن یصُبح و إن لم یکن عذر  . می فرماید »ذیلش است  « و لو اطل

ساعت تاخیر   13یا    12تان،  انداز تا صبح یعنی در شبهای زمسخوب این که فرموده می تواند تاخیر بی
تصریح معلوم می شود که مرادش اوسع از فوریت عرفیه است. بعد می فرماید در شفعه  بیاندازد
له لا یجب   فرموده » ح في الشفعة بأن لتها بما یقرب من ذلك و جعلها من الأعذار. و صرل علی القول بفوری

له إلی    المبادرة علی  خلاف العادة، ر نباشد.  طوری باید باشد که عرفا مقص  «  العرفو رجع في ذلك کل
 دارد.هر چه را که عرف مقصر ندانست اشکال ندارد و هر جا که عرف مقصر دانست اشکال 

شده، نه  مرحوم علامه در تذکره قول ثالثی را ملتزم قرینه آورده که کأنل اینها را مرحوم شیخ ره 
به طوریکه عرفا نگویند مماطله  ، چیزی که اوسع از فوریت عرفیه استو نه تراخی وریت عرفیهف

 رده و عذر ندارد و مقصر است. ه ککرده و مسامح

می فرماید  .« و المسألة لا تخلو عن إشکال خوب همانطور که خود شیخ ره بعدش می فرماید »
شخصی که مغبون یا این  ست چون این شخصاشکال نیی که مرحوم علامه فرموده خالی از اینهای

ه بخواهد ر زمان می برد کچقد" "فسختُ خیار عیب دارد، می خواهد نماز بخواند، مگر یک کلمه 
ولی این مجرد اعمال خیار که شود. بله اگر بخواهد ماشین را ببرد تحویل دهد، آنها درست معطل ب

 وقتی نمی برد که علامه اینها را ذکر کرده. 

، عقلا به یب سیره عقلاستیا دلیل خیار عما این که دلیل خیار غبن عرض کردیم که جناب شیخ! ب
ند و حق با اهار بخواند، حالا شب است باشد فردا، اینها را مضر نمی دانند ، ناین مقدار که نماز بخوا
م ذکره ره عرض کنیم در بیان مختار عرض کردیتبل از آنی که کلام علامه در  علامه است و ما هم ق
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عرفیه به این معنا هم نیست لذا شاید علامه ره ضیق فرموده که تراخی به آن معنا نیست ولی فوریت 
قدار اشکال ندارد و دلیل خیار شاملش می حالا فردا، به این م شب صبح بشود، نه، امروز هم باشد

 .تصحاب نیستشود و جای اوفوا بالعقود و اس

 .فرداللکلام تتمة ان شاء الله  و

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.


